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  چكيده
  اي در زبان فارسي مقالة حاضر تحقيقي توصيفي ـ تحليلي در باب كاربرد نظرية بهينگي لايه

هاي مياني در فرايندهاي صرفي اي است. از آنجا كه نظرية بهينگي موازي، قادر به بررسي لايهمحاوره

هاي مياني در فرايندهاي واژ ـ واجي زبان فارسي بار لايهخستينـ واجي نيست، در اين تحقيق براي ن

هاي اين مقاله مبتني بر زبان فارسي است كه با نمونه .اي تحليل شده استدر نظرية بهينگي لايه

اي اي انگارهبهينگي لايهنظرية اند. هاي زبان فارسي و منابع مكتوب، انتخاب شدهاستفاده از پايگاه داده

شناسي واژگاني است و شامل چندين نگاشت است تركيب نظرية بهينگي موازي و صرف ـ واج جديد از

اي، ترتيب هاي مياني در نظرية بهينگي لايهاند. لايهطور متوالي از درونداد به برونداد مرتب شدهكه به

كشش جبراني، درج كند. در اين مقاله، رخداد فرايندهاي انجام فرايندهاي صرفي ـ واجي را بازنمايي مي

تري از اي تحليل شفافدهد كه نظرية بهينگي لايهو حذف بررسي شده است. نتايج تحقيق نشان مي

  دهد.هاي مياني در جريان اعمال فرايندهاي واژ ـ واجي زبان فارسي ارائه ميلايه

  

 كشش جبراني، درج، حذف.هاي مياني، اي، فرايندهاي واژ ـ واجي، لايهنظرية بهينگي لايه هاي كليدي:واژه

  

  . مقدمه1

دستور زايشي نگاشتي ميان دو سطح بازنمايي است. نكتة مهم در اين دستور، اين است كه چه در 

شكل غيرمستقيم است، به اين معنا كه در طول مسير شناسي و چه در نحو، اين نگاشت بهواج

وجود دارند. اين در حالي هاي مياني دست دادن صورت نهايي، مراحل و صورتاشتقاق تا به
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 ,Prince & Smolenskyشكل مستقيم است (است كه در نسخة معيار نظرية بهينگي، نگاشت به

 در اين نظريه ـ كه بعدها از آن با عنوان بهينگي موازي ياد شد ـ  ).2004 ,2002

  شوند.اي به دست داده ميمرحلهشكل تكهاي روساختي بدون فرض مراحل مياني و بهبازنمايي

اي انجام شكل يك مرحلهاي است كه در آن نگاشت بهاز آنجا كه بهينگي موازي نظريه

زمان شكل همهاست ـ بايد قادر باشد كه بهشود، بخش مولد ـ كه مسئول توليد گزينهمي

  چندين تغيير را بر درونداد اعمال كند. با اين شرايط، نتيجه اين خواهد بود كه مجموعة 

  نهايت گزينه را شامل ر بهينگي موازي، مجموعة عظيم و متنوعي است كه بيها دگزينه

ارزياب است. اين بخش براي انجام شود. در اين ميان انتخاب گزينة برنده بر عهدة بخشمي

گيرد و كار ميپذير را بههاي جهاني نقضاي از محدوديتمراتب زبان ويژهكار، سلسلهاين 

  كند.نهايت گزينه، انتخاب ميي صحيح را از ميان بينهايت، صورت روساختدر

  ها با توجه به با اين حال، هدف اصلي نظرية بهينگي ـ كه همان مقايسة گزينه

اي بودن نگاشت گره نخورده است. مرحلههاست ـ لزوماً به تكمراتبي از محدوديتسلسله

ها بندي بين محدوديتريق رتبهنگاشت بين درونداد و برونداد در نظرية بهينگي موازي، از ط

پذيرد. شايد بتوان گفت كه اوج ناتواني بهينگي موازي، در شكل كاملاً موازي انجام ميبه

ها اشاره به مراحل مياني بين درونداد و برونداد، مواردي است كه براي تبيين اين نمونه

  اني فرايندهاي هاي ميدنبال بررسي لايهضرورت دارد. در اين راستا، اين پژوهش به

در  هاي آنواژ ـ واجي درج، حذف و كشش جبراني زبان فارسي و چگونگي ترتيب محدوديت

  هاي مياني فرايندهاي ها مطرح است كه لايهاي است و اين فرضيهنظرية بهينگي لايه

هاي فرايندهاي واژ ـ واجي مورد بحث در اين نظريه قابل تحليل است و ترتيب محدوديت

  اي نشان داد.هاي بهينگي لايهتوان در لايهبان فارسي را ميمذكور ز

  ساختار كلي اين مقاله به اين ترتيب است: در بخش دوم به پيشينة مطالعات پرداخته 

اي اختصاص دارد و در بخش چهارم، به شود. بخش سوم، به معرفي نظرية بهينگي لايهمي

  پردازد.گيري مياي و سرانجام به نتيجهلايهبررسي فرايندهاي زبان فارسي در نظرية بهينگي 

  

  . پيشينة مطالعات2

اي در زبان فارسي صورت نگرفته است؛ اما در تاكنون تحقيقي در حوزة نظرية بهينگي لايه
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نظرية بهينگي استاندارد (موازي)، مطالعاتي به بررسي فرايندهاي واژ ـ واجي زبان فارسي 

جم  �)1387)، سيرداني (1384خان (جنتوان به بيت، مياند؛ از جملة اين تحقيقاپرداخته

كه به تبيين فرايندهاي واجي  كرد) اشاره 1392) و كرد زعفرانلو كامبوزيا و ثباتي (1388(

اند. در همة اين فارسي معيار و يا چند لهجه و گويش فارسي در نظرية بهينگي پرداخته

فرايندهاي واجي در يك تابلوي بهينگي هاي دخيل در توليد هر يك از تحقيقات محدوديت

موازي انجام شده، تحقيقات فتاحي بندي شدند. تنها تحقيقاتي كه در بهينگي غير تحليل و رتبه

) است كه در نظرية بهينگي متوالي، به بررسي فرايندهاي 1396) و جم (1394خان (جن و بي

هاي شي است در جهت تحليل دادهواجي در زبان كردي و زبان فارسي پرداختند. اين مقاله تلا

 اي.زبان فارسي در نظرية بهينگي لايه

  

  اي. نظرية بهينگي لايه3

  . كليات نظري1ـ  3

  هاي طور وسيعي نگرشاز نظرية بهينگي است كه بهاي جديد اي، انگارهنظرية بهينگي لايه

1شناسي واژگاني اي مانند صرف و واجلايه
(LPM)  ركيب كرده است؛ اما با نظرية بهينگي ترا

كاستي با وشناسي واژگاني بدون هيچ كمگونه تصور كرد كه نظرية صرف و واجنبايد اين

اي مفاهيم كليدي وجود آنكه بهينگي لايه). با Kiparsky, 2003بهينگي تركيب شده است (

ولي شناسي واژگاني حفظ كرده است؛ نظرية صرف و واج درها را ها و چرخهمرتبط به لايه

) اصل 2و  2) حفظ ساختار1كند: با وجود اين، دو اصل اساسي در اين نظريه را رد مي

) نبايد از 1. بر اساس اصل حفظ ساختار قواعد واجي در سطح ستاك (لاية 3اي مطلقچرخه

غناي «اي تحت اصل هاي بازنمودهاي زيربنايي تخطي كند. لذا، بهينگي لايهمحدوديت

ها صرفاً در سطح برونداد تأثيرگذار بر اساس غناي واژگان محدوديتقرار دارد.  4»واژگان

منزلة يك اصل تواند بهاصل حفظ ساختار نميترتيب،  بدين  ). (Bermudez, 2006: 12هستند

هايي در بازنمودهاي زيربنايي اي حفظ شود؛ زيرا به محدوديتمستقل در نظرية بهينگي لايه

  ).,Keparsky 25 :2003اشاره دارد (

اي مطلق را اي، شرط چرخه) براي محدودتر كردن اعمال قواعد چرخه1982كيپارسكي (
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اي از آواهايي مطرح كرد. بنا بر اين شرط، يك قاعدة واجي در يك لاية خاص، تنها بر زنجيره

اي مطلق نيز گيرند. اصل چرخهگذارد كه در همان سطح با يك قاعدة صرفي قرار ميتأثير مي

واژي و واجي با اي، سطوح ساختاي سازگار نيست. در مدل بهينگي لايهلايه با بهينگي

شوند؛ ولي واژي اعمال ميكه فرايندهاي واجي بر سازة ساختطورييكديگر تعامل دارند، به

ها تنها در مرزهاي ها را نشان دهد؛ زيرا آنتواند فرايندهاي تعامل بين آنبهينگي موازي نمي

  ).,Bermudez 16 :2006روند (ر ميكاواژي بهساخت

  اي، در تقابل با نظرية بهينگي موازي، شامل چندين نگاشت است كه نظرية بهينگي لايه

  ).1اند (شكل طور متوالي از درونداد به برونداد مرتب شدهبه

  

  
  (Kager, 1999: 382) اي ساختار نظرية بهينگي لايه :1شكل 

Figure 1. The structure of Stratal Optimality Theory (Kager, 1999: 382) 

  

شود، در هر لايه مولد و ارزياب وجود دارد و ملاحظه مي 1گونه كه در شكل شمارة همان

كند و سرانجام، برونداد نهايي منزلة دروندادي براي لاية بعدي عمل ميبرونداد هر لايه، به

برونداد لاية اول ـ كه نمايندة سطح ستاك كند كه ) عنوان مي2003شود. كيپارسكي (توليد مي

شود. بدين ترتيب، است ـ دروندادي براي لاية دوم ـ كه نمايندة سطح واژه است ـ تلقي مي

شود. نيز با برونداد آخرين لايه ـ كه همان سطح واژه است ـ تغذيه مي 5سطح پساواژگاني

 كند:اي را چنين بيان ميهاي اصلي نظرية بهينگي لايهوي مشخصه

 
5

 postlexical level 
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  خود هستند.بههاي مخصوصها و جملات، داراي نظام محدوديتها، واژهستاك •

  شكل متوالي با يكديگر در ارتباط هستند.بنياد بهمحدوديت هاياين نظام •

 اي يكي پس از ديگري قرار دارند.شكل چرخهشناسي در هر حوزه بهصرف و واج •

شوند هاي تناظر محسوب ميمحدوديتهاي درونداد/ برونداد تنها نوعي از محدوديت •

)ibid: 152.( 

  

  ها. تعداد لايه2ـ  3

هاي واجي و ساختارهاي واژي ـ نحوي با يكديگر مطابق اي، حوزهدر مدل بهينگي لايه

، 6هاي پاية واژي ـ نحوي مربوط به ستاكهاي واجي با مقولههستند. بدين مفهوم كه حوزه

كند. بدين ساختار دستوري يك حوزة واجي را ايجاد ميواژه و گروه سازگار هستند و هر 

  واژي، هستند. در اين نظريه، سطوح ساخت 7ريختمعنا كه ساختار دستوري و واجي هم

شناسي : نظرية واجGiegerich, 1999جاي آنكه صرفاً از سوي واژة حاصل از وندافزايي (به

شوند؛ تعريف مي واژيساخت پاية هايوسيلة مقوله) مشخص شود، به8بنيادواژگاني پايه

هاي زمان، به لايهطور هماي دوگانه باشد و بهزيرا يك وند ممكن است داراي عضويت لايه

هاي اول و دوم را بر اساس تمايز ميان تمايز ميان لايه 9شود. سلكركاول و دوم متصل مي

-اي به صرف و واجهينگي لايه). لذا، با وجود شباهت بibid: 73پايه در وندافزايي مطرح كرد (

-اي بودن، اين دو نظريه از يكديگر متمايز هستند، در حالي شناسي واژگاني درخصوص لايه

شناسي واژگاني، اي سطح ستاك است، در مدل صرف و واجكه لاية اول در نظرية بهينگي لايه

توانند ها مييشهاست و ريشة يك مقولة واژگاني تكراري است؛ يعني ر 10لاية اول، سطح ريشه

هاي ضمن، نظام). درKiparsky, 2003: 256واژي مركب باشند (خودشان به لحاظ ساخت

وجود داشته است  11گراييزمان با ساختهاي واجي همسطحي تقريباً در هر مرحلة نظريهسه

  ديدني است. 1كه در جدول شمارة 

 
6

 stem  7
 isom orphic  8
 base- driven lexical phono logy  9
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 root level  11
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  )Bermúdez-Otero, 2006: 66هاي واجي (هاي سه سطحي در نظريهنظام :1جدول 
Table 1. Three-levels systems in phonological theories (Bermudez-Otero, 2006: 66 ) 

 

  شناسي هماهنگواج  ايبهينگي لايه

  شناسي شناختيواج

شناسي صرف و واج

  واژگاني

  گراييساخت

  واژ ـ واجي  ريشه  واژي  ستاك

  واجي  واژه  واژه  واژه

  آوايي  س واژگانيپ  آوايي  گروه (عبارت)

  

شود، براي تعاملات واجي ـ صرفي و واجي ملاحظه مي 1گونه كه در جدول شمارة همان

اي نيز مبنا را بر سه لايه قرار اند و نظرية بهينگي لايهكار رفتهگانه بههاي سهـ نحوي نظام

  در صرف و  اي كه هر سه لايه با يكديگر در تعامل هستند. براي مثال،گونهداده است، به

-دعا كردند اين سه سطح بها (Kiparsky, 1982; Booij, 1984 , 1987)شناسي واژگاني واج

گرايي، سه كند. در نظرية ساختواجي ـ نحوي كفايت مي منظور تعاملات واجي ـ صرفي و

سطح آوايي، واجي و واژ ـ واجي مطرح است و فرايندهاي مختلف در اين سه سطح بررسي 

-به 13شناسي شناختيسوي گلداسميت و واج 1993در سال  12شناسي هماهنگجشوند. وامي

ها، سطوح واژي، واژه و آوايي وجود دارند و ) مطرح شد. در اين نظريه1993وسيلة ليكاف (

كنند. اين سه لايه قدرت كافي براي تبيين موارد عمل مي 14ساختيبر اساس قواعد خوش

  ).,Bermudez 66 :2006ارتباط دروني ندارند (ها تيرگي را دارا هستند؛ ولي لايه

  

  ها و فرايندهاي مرتبط. لايه3ـ  3

) سطوح و فرايند وندافزايي جهاني است؛ ولي تخصيص وندها و 2014از نظر كيپارسكي (

  ها الزاماً از اصول آن پيروي ها در سطوح مختلف جهاني نيست و همة زبانتركيب آن

هاي وقوع رخداد فرايندهاي صرفي در اين سطوح براي زبانكنند. لذا، معيار تعيين نمي

  مختلف متفاوت است.

ها بر اساس ويژگي وندها به سطوح است كه واژهطبق صرف واژگاني، اعتقاد بر اين 

گويد: فرايندهاي تصريفي و اشتقاقي ) مي5 :1982شوند. كيپارسكي (مراتبي تقسيم ميسلسله

 
12

 harm onic phonology  13
 cognitive phonolo gy  14
 Well-form edness rules 
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ران قرار دارد. هر لايه شامل تعدادي قاعدة آوايي است كه اي در ذهن گويشوصورت لايهبه

  بيانگر ترتيب فرايندهاي واژگاني است.

شوند، در برخي هاي مختلف در سطوح متفاوتي افزوده مياين ادعا كه پسوندها در زبان

)، هلندي Rubach, 1993)، اسلواني (ibidمطالعات گزارش شده است. براي مثال، انگليسي (

)Booy, 1997) و روسي (Rubach, 2008.(  

هاي مختلف تحقيقاتي انجام  در زبان فارسي براي تعيين فرايندهاي مختلف واجي در لايه

ها و فرايندهاي مرتبط به بررسي معيار ) در تعيين لايه1387سو، سيرداني ( شده است. از يك

رسيد كه در  شناسي واژگاني پرداخته است و به اين نتيجهتكيه در چارچوب صرف و واج

  كننده نيست. زبان فارسي معيار تكيه تعيين

به بررسي  15»شناسي نوايي/ گروهيواج«) در نظرية 2003پور (از سويي ديگر، كهنمويي

هاي هاي بسيط، مشتق و تركيبهاي نحوي و تكية زبان فارسي پرداخته است. وي واژهمقوله

تعيين كرده و از » 17گروه واجي«ا هاي تصريفي رو صورت» 16واژة واجي«زبان فارسي را 

است. در پژوهش حاضر، شناسي نوايي استفاده كرده منزلة شاهدي براي سطوح واجتكيه به

سازي از نوع اشتقاق و بندي سطوح، فرض بر اين است كه واژهطبق كيپارسكي در بحث لايه

تكية واژه بر كه شود و از آنجا تركيب در سطح ستاك و تصريف در سطح واژه انجام مي

  تواند معيار مناسبي باشد.گيرد، تكيه نميوندهاي اشتقاقي و تصريفي قرار مي
 

  هاي زبان فارسياي در تحليل داده. كاربرد نظرية بهينگي لايه4

  اي ادامه، به بررسي برخي از فرايندهاي واجي زبان فارسي در نظرية بهينگي لايهدر

  پردازيم.مي

  

  واجي فرايند حذف واكه. بررسي واژ ـ 1ـ  4

هاست كه در آن يك يا چند مشخصة آوايي در جمله فرايندهاي واجي رايج در زبانحذف از

  به ابتداي  /-mi/زبان فارسي، پيشوند تصريفي شوند. در يك موضع مشخص حذف مي

هايي افزوده به پايه /-mi/شود. هنگامي كه پيشوند هاي فعل حال و گذشته افزوده ميپايه

 
15

 Phrasal Phonology  16
 Phonological Word 4

 Phonolog ical phrase  
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شوند و تعداد هجاهاي پايه بيش از يكي باشد، آغاز مي /f,s,S/هاي خوانود كه با همش

باشد، واكة هجاي اول پايه حذف  /e/ها، واكة متوسط پيشين، يعني همچنين، اولين واكة آن

كه در اثر حذف واكة نخست در پايه، هجابندي مجدد انجام نگيرد، آغازة شود. در صورتي مي

خوان شود و چون آغازة پيچيده در زبان فارسي مجاز نيست، هميه تشكيل ميپيچيده در پا

شود و گيرد و بخشي از آن هجا مينخست هجاي پايه، در جايگاه پايانة هجاي قبل قرار مي

  يابد. مانند:گيرد و تعداد هجاها كاهش ميبدين ترتيب، هجابندي مجدد صورت مي

  

 

هاي فعل داراي واكة به ابتداي پايه /-mi/شوند تصريفي گفتني است كه در مواردي كه پي

/o/  ،/a/ پذيرد. مانند:افزوده شود، تغييري در واكه انجام نمي  

 

صورت مواردي است كه آورده به» شكنممي«بازنمايي فرايندهاي واژ ـ واجي در واژة 

  :18شودمي
 /#Secan#/  رت زيربناييصو

/mi-/ واژافزودن تك  /#mi+Secan+am#/  

   [f,s,S]Ce در كنار پاية داراي /mi-/حضور پيشوند     mi+Secan+am    

/mi-/ در پايه پس از پيشوند   e حذف واكة mi+Scan+am    

   miS+ca+nam بازهجابندي

  [miS.ca.nam]   صورت آوايي

  

 
ت1  ر است كه اين تحليل همزماني اس يان ذك شا

.   

mi- be- na- 

/mi+sepor+am/     mi+spor+am    [mis.po.ram] [bes.po.ram] [nas.po.ram] 

/mi+Secan+am/    mi+Scan+am    [miS.ca.nam] [beS.ca.nam] [naS.ca.nam] 

/mi+ferest+am/    mi+frest+am    [mif.res.tam] [bef.res.tam] [naf.res.tam] 

/mi+resAn+am/    mi+rsAn+am    *[mir.sA.nam] *[ber.sA.nam] *[nar.sA.nam] 

/mi+ceSAn+am/    mi+cSAn+am    *[mic.SA.nam] *[bec.SA.nam] *[nac.SA.nam] 

mi- be- na- 

/mi+bor+am         [mi.bo.ram]  [be.bo.ram] [na.bo.ram] 

mi+con+am         [mi.ko.nam] [be.ko.nam]  [na.ko.nam] 

/mi+rav+am/        [mi.ra.vam] [be.ra.vam] [na.ra.vam] 
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شده را هاي ذكرهاي مياني است، دادهاي قادر به نمايش لايههينگي لايهاز آنجا كه نظرية ب

 كنيم.اي توصيف ميدر نظرية بهينگي لايه

*COMPLEX ONSET) آغازة هجا نبايد پيچيده باشد :Kager, 1999: 97.(  

*PREF]Ce[Verbal Stem] واكة ستاك پس از پيشوندهاي فعلي نبايد داراي واكة :/e/ .باشد 

MAX Verbal-Stem(V).واكة ستاك در برونداد حذف نشود :  

گيرد. بنابراين، در سطح ستاك در زبان فارسي، تصريف فعل در سطح واژه صورت مي

شود. براي رخداد گزينة بهينه، محدوديت تغييري در صورت درونداد انجام نمي

*COMPLEX ONSET و MAX- IO  بر محدوديت*PREF]Ce ه، تسلط دارند. در سطح واژ

بر  PREF]Ce*محدوديت » الف«شود و بر اساس آن در مرحلة فرايند تصريف انجام مي

درونداد، بايد تغيير كند تا با » ب«هاي ديگر اولويت دارد. از آنجا كه در مرحلة محدوديت

ترين در پايين ALIGN-MORPH-Rساختار هجايي زبان فارسي مطابق شود، محدوديت 

  غالب است. COMPLEX ONSET*يت گيرد و محدودسطح قرار مي
 

  ايدر نظرية بهينگي لايه [miS.ca.nam]: بازنمايي فرايند واژ ـ واجي در واژة 1تابلوي 

Tableau1. The representation of morpho-phonemic processes of [miS.ca.nammiS.ca.nammiS.ca.nammiS.ca.nam]  

in Stratal Optimality Theory  
 

  سطح ستاك

  

  سطح واژه (الف) 

  

  

/mi+Secan # am/ *COMPLEX ONSET     MAX Verbal-Stem(V)  *PREF]Ce[Verbal Stem]: 

�a. mi+Secan+am  * 

b. mi+Scan+am            *!                                *            

mi+Secan+am *PREF]Ce[Verbal Stem]: 
*COMPLEX 

ONSET 
MAX Verbal-Stem(V) 

�a. mi+Scan+am  * * 

b. mi+Secan+am *!   



  ...اي و كاربردنظرية بهينگي لايه                                                                            و همكار فرشته مهدوي  

 

266 

 (ب)

 

اي است كه گونهها بهدر سطح ستاك، ترتيب محدوديت 1بر اساس تابلوي شمارة 

د منزلة درونداد به سطح واژه واربرونداد تبديل شود و به صورت درونداد بدون تغيير به

افزوده شده است. Ce  [f,s,S]به پاية فعلي داراي آغازة  -mi. در سطح واژه، پيشوند فعلي شود

. در گيردمنظور حفظ ساختار واژه، باز هجابندي صورت ميشود و بهحذف مي eلذا، واكة 

تخطي كرده و  :PREF]Ce[Verbal Stem]* از محدوديت»b«بخش اول در سطح واژه، گزينة 

باز هجابندي صورت » ب«در آن واكه حذف شده، گزينة بهينه است و در مرحلة  كه» a«گزينة 

  گيرد تا ساختار هجابندي طبق ساختار هجاي زبان فارسي شود.مي

  

   /-jjjj-/. بررسي واژ ـ واجي درج2ـ  4

شود هاي فعلي افزوده ميبه پايه /-na/يا  /-be/كه پيشوند امر  در زبان فارسي، در مواردي

ها . در اين موارد، التقاي واكه/be-/ + /A/و   /be-/ + /oft/شوند، مانند ه شروع ميو با واك

شود و براي پرهيز از آيد كه بر اساس مطالعات جهاني معمولاً از آن اجتناب ميوجود ميبه

هاي واكة شده با ويژگيخوان درجگيرد. همآن فرايندهاي درج، حذف يا ادغام صورت مي

 هاي نامبرده، يك عنصر درج در صورت ). (Lombardi, 2003: 9شوديبعدي مطابق م

دهد. در در زبان فارسي ارضا شود و سپس همگوني رخ مي ONSETشود تا محدوديت مي

گيرد و پس از آن ارتقاي واكه صورت مي /-j-/ها، درج اين موارد، به منظور رفع التقاي واكه

كار ها بهكنندة التقاي واكهمنزلة برطرفها، بهز زبانرا خواهيم داشت. درج غلت در بسياري ا

در  /w/هاي واكة پيشين و معمولاً در بافت /j/بر اين اساس،  ). (Kenstowicz, 1994رودمي

 شود.درج مي گرد /هاي داراي واكة پسينبافت

Mi+Scan+am *COMPLEX ONSET ALIGN-MORPH-R 

�a. [miS.ca.nam]  * 

b. [mi.Scan.am] *!  
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  »:بينداز«اكه) در واژة روند اشتقاق (فرايند درج و ارتقاي و
  /#be+andAz#/  نمود زيربنايي

  bejjjjandAz فرايند درج
  biiiijandAz فرايند افراشتگي واكه  

    [bijandAz]  نمود آوايي
  

 شود:شناسي اشتقاقي اعمال ميشود، در واجقواعدي كه آورده مي

   [j]. قاعدة درج 1

 ø        [j]    e    v[-high]  

  

            back-                                               راشتگي واكهقاعدة اف. 2

 /e/     [i]             +high  
                             +approx  

   

اي، فرايندهاي واژ دهد. لذا، در نظرية بهينگي لايهفرايند تصريف فعل در سطح واژه رخ مي

  سطح واژه مشهود است. ـ واجي دخيل در آن نيز در

توان فرايندهاي واژ ـ واجي در واژة شود، ميهايي كه آورده ميبر اساس محدوديت

  اي نشان داد.صورت چرخهرا به» بينداز«

DEP- IO )Kager, 1999: 68 هر عنصري در برونداد داراي معادلي در درونداد است :(

  (عنصري را اضافه نكنيد).
��
 LIC[+high] ش افراشتگي): اين محدوديت ملزم به گسترش مشخصة(جواز گستر+] 

  كند.به هجاي اول پاية فعل مي ]افراشته 

  LICENSE [+round]گفتني است، اين محدوديت با الگوگيري از محدوديت 

  بندي شده است.) صورت8 :2001(20والكر
 

19
 LICENSE  20
 R. W alker 

be- na-  ((بوير احمد) در گويش لري)  
/be-/ + /andAz/     bejandAz      [bijandAz] /na-/ + /Amad/      najAmad      [nijAmad] 

/be-/ + /Avar/      bejAvar      [bijAvar] /na-/ + /A/      najA     [nijA] 

/be-/ + /oft/        bejoft      [bijoft] 

/be-/ + /ist/       beist    *[bijist] 
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  »بينداز«بازنمايي فرايند واژ ـ واجي در كلمة  :2تابلوي 
Tableau2. The representation of morpho-phonemic processes of [bi.jan.dAz] 

  سطح ستاك

  

  سطح واژه (الف) 

 

 (ب)

  

گونه كه در گيرد. لذا، همانگفته شد، تصريف فعل در سطح واژه انجام مي بر اساس آنچه

  بدون تغيير » a«شود، در سطح ستاك، گزينة ميشده ملاحظه اي ذكرتابلوي بهينگي لايه

شود. بنابراين، صورت درونداد وارد سطح واژه ميشود و بهمنزلة برونداد تعيين ميبه

، »الف«واژة مرحلة غالب هستند. در سطح  ONSETبر محدوديت  DEPو  MAXمحدوديت 

ها مجاز و التقاي واكهدر زبان فارسي، وجود آغازه در ابتداي هجا ضروري است از آنجا كه 

  گيرد و سپس هاي ديگر قرار ميپيش از محدوديت ONSET نيست، محدوديت

 شود ومنظور عدم حذف و عدم درج در ستاك واقع ميبه DEPو   MAXهايمحدوديت

  ها از دور رقابت خارج دليل عدم وجود آغازه در ابتداي هجا و التقاي واكهبه »b«گزينة 

وارد مرحلة   be+jandAzدليل حذف مجاز نيست و گزينةبه» c«گزينة شود. همچنين، مي

/be-/+ /andAz/ MAX     DEP ONSET 

�a. be+andAz  * 

b. be+dAz **!             

c. be+jandAz *!         

be+andAz ONSET MAX DEP 

�a. be+jan.dAz   * 

b. be+andAz *!   

c. be+dAz  **!  

be+jandAz LIC[+high] ONSET    IDENT-IO 

�a.[bi.jan.dAz]   * 

b. [be.jan.dAz] *!                     

c. [be.an.dAz]  *!  
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 /i/به  /e/گيرد و واكة شود. در اين مرحله از سطح واژه، ارتقاي واكه صورت ميمي» ب«

» b«ها اولويت دارد. گزينة ، بر ساير محدوديتLIC[+high]شود. لذا، محدوديت افراشته مي

دليل التقاي نيز به» c«ده، تخطي مهلك كرده است، گزينة اي رخ نداكه در آن هماهنگي واكه

دليل ، بهLIC[+high]بر اساس محدوديت  »a« ها و نداشتن آغازه مردود است و گزينةواكه

و » 21ارتقاي واكه«شود و فرايند مي /i/ ، يعنيصورت افراشتهتبديل به /e/، واكة /j/وجود واج 

  شود.منزلة صورت آوايي تعيين ميبه[bi.jan.dAz] دهد. لذا، گزينة رخ مي» افراشتگي«

  

  . بررسي واژ ـ واجي فرايند كشش جبراني3ـ  4

هاي واجي گوناگون، هاي مختلف در نظريهفرايند كشش جبراني طي چند دهة گذشته، در زبان

درزي، ؛ Hayes, 1989; Kavitskaya, 2002; Topintzi, 2005( بحث و بررسي شده است

. اگرچه )1388نژاد و زاهدي، ؛ علي1385كامبوزيا كرد زعفرانلو،  ؛1384خان، نج؛ بي1372

شده از سوي اند نشان دهند كه اين فرايند در چارچوب نظري اخذهمگي اين محققان كوشيده

هايي كه از يكديگر به ها به بهترين صورت توصيف و توجيه شده است؛ اما در ارزيابيآن

هايي هستند و ها و نارسايياند كه هر يك داراي كاستيش نشان دادهبيواند، كمعمل آورده

اي نتوانسته است الگويي عام و يا روشي كلي ارائه كند كه بر پاية آن بتوان تاكنون هيچ نظريه

صورت جامع و مانع توصيف و توجيه هاي مختلف بهانواع مختلف كشش جبراني را در زبان

توان در ارتباط با كشش جبراني و ساخت مورايي با ساختار كرد. دليل اين امر را شايد ب

  ادامه، به كاربرد نظرية بهينگي هجايي دانست كه از زباني به زبان ديگر متفاوت است. در

منظور درك بهتر بحث پردازيم. بهاي در تحليل فرايند كشش جبراني در زبان فارسي ميلايه

كنيم. لذا، به توضيحي ز ساخت مورايي استفاده مياي اكشش جبراني در تابلوي بهينگي لايه

اي كنيم و به مبحث كشش جبراني در بهينگي لايهمختصر در باب ساختار مورايي بسنده مي

  پردازيم.مي

  

  . نگاهي كوتاه به نظرية مورايي1ـ  3ـ  4

لايه در كند، ساختمان هجا متشكل از سه ) ارائه مي1989گونه كه هيز (در نظرية مورايي بدان

 
21

 vowel raising  
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شود) و لاية نشان داده مي µمند مورا (كه با علامت شود: لاية هجا، لاية زماننظر گرفته مي

گذارند) و به موراها واجي. در لاية واجي، عناصر حامل وزن هستند (بر وزن هجا تأثير مي

دن ) نظرية مورايي دو وظيفه را بر عهده دارد: نشان داibidشوند. به گفتة هيز (متصل مي

  ميزان كشش واحدهاي واجي و وزن هجا و بازنمودهاي واجي كه در اين نظريه ارائه 

كنند. ميزان كشش واحدهاي واجي و همچنين، وزن مي خوبي اين دو وظيفه را ايفاشوند، بهمي

هاي شود؛ به اين صورت كه واجها و هجاها به موراها نشان داده ميهجا، با وصل كردن واج

هاي كشيده و هجاهاي سنگين به دو مورا وصل اي سبك به يك مورا و واجكوتاه و هجاه

  شوند.مي

  ) اصول تعيين ساخت هجايي را در چارچوب اين نظريه به ترتيبي كه آورده ibidهيز (

  كند:شود، ذكر ميمي

 شود.)، به تعداد لازم، مورا اختصاص داده ميαو  βهاي حامل وزن هجايي (. ابتدا به واج1

  هاي) آغازه به يك گرة هجا وصل خوانخوان (يا همسپس هر واكه، به همراه هم. 2

 شود.مي

گذارند، از طريق قاعدة هاي پايانه بر وزن هجا تأثير ميخوانهايي كه همگاه در زبان. آن3

 شود.ها توليد مي، يك موراي ديگر براي وصل شدن به آن22وزن موضعي

  

  ):1989قاعدة وزن موضعي. هيز (

گذارند، يك مورا هاي پايانه كه بر وزن هجا تأثير ميخوانمطابق اين قاعده، به هم

 شود.اختصاص داده مي

 
22

 Weight by position  



1399  خرداد و تير)، 56(پياپي  2، شمارة 11ورة د                                                              يجستارهاي زبان

 

271 

هاي غيرمورايي) به هجاي سمت چپ خود خواننهايت، واحدهاي واجي باقيمانده (هم. در4

  شوند.متصل مي

كه پس از كوتاه  نحوة عملكرد فرايند كشش جبراني در نظرية مورايي به اين صورت است

ماند. صورت آزاد باقي ميشدگي يا حذف يك واحد زنجيري حامل وزن هجايي، موراي آن به

صورت خودكار گسترش يافته، به اين موراي در اين حالت، واحد مجاور آن بلافاصله و به

دامه، اماند. درنتيجه، وزن هجا ثابت ميشود. به اين ترتيب، تعداد موراها و درآزاد وصل مي

  پردازيم.به بررسي فرايند كشش جبراني در زبان فارسي مي

  

 /hhhh/ چاكنايي خوان. بررسي كشش جبراني ناشي از حذف هم2ـ  3ـ  4

-جن؛ بي1372شده درخصوص فرايند كشش جبراني در زبان فارسي (درزي، مطالعات انجام

) به بررسي كشش 1388نژاد و زاهدي، ؛ علي1385؛ كامبوزيا كرد زعفرانلو، 2000خان، 

، كرد زعفرانلو اند. براي مثالخوان چاكنايي از پايانة هجا پرداختهجبراني ناشي از حذف هم

است. وي ) به بررسي كشش جبراني در واژة (بسيط) صبح پرداخته 229: 1385كامبوزيا (

  كند:گونه بازنمايي مياين /sobh/را از  [so:b]اشتقاق 

  

  )230: 1385خوان چاكنايي پاياني و كشش جبراني (كرد زعفرانلو كامبوزيا، فرايند حذف هم :2شكل 
Figure2. The deletion  process of final glottal  consonant and compensatory 

lengthening (Kord-e Zafaranlu Kambuziya, A. 2006: 230) 
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رد زعفرانلو كامبوزيا، عامل شده از سوي كهاي مطرحبا توجه به نمودار اشتقاقي و تحليل

خوان ايجاد اين نوع كشش جبراني را حاصل حذف انسدادي چاكنايي پاياني و سپس پيوند هم

خوان و سپس ايجاد اتصال مجدد با نهايت، قطع پيوند قبلي همپاياني با موراي آزاد بعد و در

  توجيه آوايي ، هيچ 4در شكل شمارة  4داند. وي براي مرحلة واكه و كشش جبراني مي

  آورد.نمي

سمت هاي چاكنايي دور بهخوانجايي هم) به تبيين جابه23: 1392نژاد و عطايي (علي

گويند: ) مي2002( 24نقل از برزيوها بهپردازند. آنمي 23مسئلة جذب ها با مطرح كردنواكه

منبع و واج برخي از واحدهاي آوايي نسبت به هم گرايش بيشتري دارند. از نظر برزيو، واج 

هدف در فرايند جذب داراي دو ويژگي مهم هستند: اول اينكه دو واج بايد با هم از جهاتي 

وجود آيد. تشابه داشته باشند تا جذب هم شوند و دوم اينكه در نتيجة قلب، تشابه بيشتري به

رسا در را /// و  /h/هاي چاكناييخوانكنند: اگر همبيان مي  )31: هماننژاد و عطايي (علي

ها با واكه در اين است كه منبع توليد ) و وجه شباهت آن1990، 25نظر بگيريم (مانند نظر هاله

  خوان رساي چاكنايي، يك و هم] +رسا[صوت در هر دو حنجره است؛ چون بين واكة 

ي چاكنايي را  ]+رسا[خوان فاصله است. بر اساس اصل جذب، واكه، هم ]رسا -[خوان هم

در  ]+رسا[نتيجه دو مشخصة مشابه افتد؛ دركشد و فرايند قلب اتفاق ميسمت خود ميبه

بار با قطع شود؛ ولي اين. در اين مرحله اصل مرز اجباري فعال مي26گيرندكنار هم قرار مي

موجبات اعمال اصل فشردگي و كشش جبراني  ]+رسا[خوان چاكنايي با مشخصة ارتباط هم

واژي قرار خوان چاكنايي در مرز تككه هم /behtar/انند بهتر اي م در واژهكند. را فراهم مي

  شود. نيز فرايند كشش جبراني مشاهده مي دارد

مشاهده شد كه در صورت كاربرد  sar.ham.ban.diدر واژة مشتق مورد جالبي 

رود. از كار ميبه [sa:.ram.ban.di]شكل اي آن و اعمال فرايند حذف چاكنايي بهمحاوره

توان براي توجيه اين فرايند واژ ـ واجي نيز استفاده كرد. ) مي1392نژاد و عطايي (ليتحليل ع

واژ بار به طرح اعمال فرايند قلب و كشش جبراني در مرز دو تكپژوهش براي نخستيندر اين 

خوان شود كه كشش جبراني فقط محدود به حذف همشود و اين موضوع مطرح مياشاره مي

 ن هجا نيست.چاكنايي در پايا

 
23

 Attraction  24
 L. Burzio  25
 M. Halle    

  
3 

ن ز حذف همخوان اي قبل ا يند قلب  ال فرا هشاهد اعم اژ لهجه "صبح" اي ماننداست كه و ر برخي از  هد ند بشرويه در    ها و گون �جنوب  تلفظ    هاي فارسي مان �.	 
�[sahb] ه ي ان و جرقو اس اصفهان به صورتخر ي 
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  و  /r/ خوان لرزشي، در جايگاه توالي هم/h/خوان چاكنايي در اين تحقيق حذف هم

گفتني است شود. چين كشش جبراني واكه مي، زمينه»بنديسرهم«خوان چاكنايي در واژة هم

افزار ها در نرمتر اين واژه، مطالعة آزمايشگاهي نيز انجام شد و دادهكه براي بررسي دقيق

در  [a]بررسي شد. نتيجة حاصل از بررسي آزمايشگاهي نشان داد كه كشش واكة  27اتپر

  28دهد، بيشتر است.مي خوان چاكنايي رخمواردي كه حذف هم

پردازيم و شده در تحليل فرايند كشش جبراني ميهاي اعمالادامه، به معرفي محدوديتدر

  م.كنياي بررسي ميها را در تابلوهاي بهينگي لايهآن

به ازاي هر مورا در درونداد، بايد يك مورا در  (MAX-µ):محدوديت ضد حذف مورا 

  برونداد وجود داشته باشد.

؛ توپنزي، 181: 2002؛ كاويتسكايا، 1993شده (مك كارتي و پرينس، محدوديت پايايي ذكر

قيقت، حكند و در) حذف مورا را در برونداد جريمه مي129: 1388نقل از جم، ، به6: 2005

 عامل اصلي وقوع فرايند كشش جبراني است.

ترتيب واحدها در درونداد و برونداد (LINEARITY): محدوديت پايايي ترتيب خطي

  .)McCarthy, 2008: 198يكسان باشد (

: وجود دو مشخصة مشابه، روي يك (OCP)داري اصل مرز اجباري محدوديت نشان

  ).1988كارتي، لايه مجاز نيستند (مك

هر واحد واجي در درونداد :  (MAX-IO [segment])ديت ضد حذف واجي مورامحدو

  داراي يك واحد واجي متناظر در برونداد است.

طور كلي، هر است و به MAX-µاين محدوديت پايايي صورت كلي محدوديت پايايي 

  كند.گونه حذف واحدهاي واجي در برونداد را جريمه مي

-NO-CLUSTER)خواني چاكنايي در خوشة همهاي خوانمحدوديت منع حضور هم

glottal) :خواني پايانه مجاز هاي چاكنايي در خوشة همخوانبنا بر اين محدوديت، وجود هم

 نيست.

  خوان مشدد مجاز نيست.حضور هم  (LONG-C*):خوان كشيدهمحدوديت منع هم

 د.شوحضور واكة كشيده را مانع مي (LONG-V*): محدوديت منع واكة كشيده

 
27

 Praat 6.0.28  ) بر با اكنايي برا مخوان چ ذف ه ايي(115/0بدون ح وان چاكن مخ ذف ه اهده شد. 128/0) و با ح مش  ( [a] ش  1    كش نگين زمان  ميا  
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S-A [+son] (محدوديت جذب مشخصة رسايي 
را  ]+رسا[خوان با مشخصة واكه هم ): 29

 ,Burzioكند. به عبارتي، عناصر رسا بايد در مجاورت هم قرار گيرند (خود جذب ميبه

2002.(  

هاي چاكنايي خوان)، هم1992گفتني است در اين پژوهش در راستاي ديدگاه هاله (

شده، در ادامه به بررسي فرايندهاي واژ ـ واجي ا توجه به مطالب ذكرشوند. بتلقي مي ]+رسا[

  پردازيم.مي» بنديسرهم«كشش جبراني در واژة 

  شود آمده است:صورتي كه آورده ميبه» بنديسرهم«ساختار واژة 
#sar+ ham +bandi#  بازنمايي زيربنايي 

sar+ham+ban+di   واژهاتركيب تك  

sah+ram+ban+di فرايند جذب[+رسا]ي واكه و انجام فرايند قلباز سو 

sa+ram+ban+di خوان چاكناييفرايند اصل مرز اجباري و حذف هم 

sa׃+ram+ban+di فرايند كشش جبراني  

[sa׃.ram.ban.di] بازنمايي آوايي 

 

در سطح » بنديسرهم«اي، فرايند تركيب گونه كه اشاره شد در نظرية بهينگي لايههمان

سطح ستاك، فرايند جذب مشخصة » الف«دليل آنكه در مرحلة گيرد. بهرت ميستاك صو

ها تقدم دارد. با گيرد، محدوديت جذب مشخصة رسايي بر ديگر محدوديترسايي انجام مي

شود و بر اساس ساختار هجايي سوي واكه، واحد واجي حذف نميخوان چاكنايي بهجذب هم

ضد حذف واحد واجي و است. لذا، محدوديت  زبان فارسي، حضور آغازة هجا الزامي

دليل اصل مرز به» ب«گيرند. در مرحلة هاي بعد قرار ميمحدوديت داشتن آغازه در مرتبه

شود. خوان چاكنايي حذف ميها تقدم دارد و همبر ديگر محدوديت OCPاجباري، محدوديت 

گيرد مرتبة بعد قرار مي دليل ضرورت وجود آغازه در هجا محدوديت دارا بودن آغازه دربه

در سطح ستاك فرايند » ج«شود. در مرحلة بندي ميپايان، محدوديت ضد حذف رتبهو در

منظور حفظ وزن كلمه و حفظ شود. بهدهد. بنابراين، واكه كشيده ميكشش جبراني رخ مي

ها اولويت دارد و كشش واحد واجي، محدوديت ضد حذف واحد واجي بر ديگر محدوديت

شود. از آنجا كه در سطح دهد. سپس گزينة بهينه وارد سطح واژه ميراني واكه رخ ميجب

 
29

 Source Attraction [sonorant] 
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شود. لذا، محدوديت صورت برونداد تبديل ميواژه، صورت درونداد بدون اعمال تغيير به

شود، در بخشي كه آورده مي ها تسلط دارد.پايايي درونداد ـ برونداد بر ديگر محدوديت

  شود.ارائه مي» بنديسرهم«ي واژة اتابلوي بهينگي لايه
  

  »بنديسرهم«بازنمايي فرايندهاي واژ ـ واجي در واژة  :3تابلوي 

Tableau3. The representation of morpho-phonemic processes of [sa:.ram.ban.di] 

  

  سطح ستاك

  »الف«وسيلة واكة به ]+رسا[خوان چاكناييفرايند جذب هم

  



  ...اي و كاربردنظرية بهينگي لايه                                                                            و همكار فرشته مهدوي  

 

276 

  )دليل عملكرد اصل مرز اجباري (بچاكنايي بهفرايند حذف همخوان 
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  »ج«فرايند كشش جبراني واكه براي حفظ مورا 
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سطح واژ   

 
دهد. لذا، طبق تابلوهاي در سطح ستاك رخ مي» بنديسرهم«بر اساس آنچه گفته شد، تركيب  

ند جذب فراي» الف«شود، در سطح ستاك گونه كه مشاهده مي، همان3اي شمارة بهينگي لايه

دليل عدم به» b«دور گيرد، گزينة نجام ميا ]+رسايي[دليل خوان چاكنايي از سوي واكه بههم

  تخطي مهلك كرده است و از رقابت خارج  S-A[+son]رخداد فرايند جذب، از محدوديت 

دليل حذف مورا تخطي مهلك صورت نيز فرايند جذب رخ نداده و به »c«شود. در گزينة مي

  ، حذف مورا و نبود آغازة هجا به تخطي مهلك اين گزينه منجر »d«ت. در گزينة گرفته اس

دليل خوان چاكنايي از سوي واكه، بهكه فرايند جذب هم sah.ramشود. لذا، گزينة مي

شود. در تابلوي شمارة مي» ب«منزلة درونداد وارد مرحلة شده، بهانجام  ]+رسا[مشخصة 

با تخطي مهلك از » c«شود و گزينة منجر مي» b«گزينة  ، اصل مرز اجباري به رد»ب«
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سبب رعايت اصل به sa.ramشود. بنابراين، گزينة از چرخه خارج مي ONSETمحدوديت 

داند، وارد مرحلة مرز اجباري كه حضور مشخصة يكسان در مجاورت يكديگر را مجاز نمي

  دليل تخطي مهلك از بهترتيب به » b,c«ي ها، گزينه»ج«شود. در مرحلة مي» ج«

كه در آن  sa:.ramشوند و گزينة كنار گذاشته مي LONG-C* و  MAX-µهايمحدوديت

شود. از صورت بهينه انتخاب ميگيرد، بهدليل حفظ وزن واژه صورت ميكشش جبراني به

فرايند جذب، سپس در مرحلة » الف«دهد، در مرحلة مي آنجا كه تركيب در سطح ستاك رخ

در سطح ستاك، كشش جبراني را شاهد بوديم. » ج«خوان چاكنايي و در بخش ذف همح» ب«

  گزينة بهينه تلقي  sa:.ramصورت آوايي همچنين، درونداد در سطح واژه بدون تغيير به

دليل دارا بودن سطوح مختلف اي بهگونه كه ملاحظه شد نظرية بهينگي لايهشود. همانمي

هاي مياني را داراست و نمايش فرايندهاي دخيل در كشش هكفايت لازم براي بررسي لاي

  جبراني در چارچوب اين نظريه ميسر است.

  

 . نتيجه5

هاي هاي مياني فرايندهاي واژ ـ واجي و واجي در تعاملدر اين مقاله به بررسي لايه

فرايندهاي واجي درج، حذف، همگوني و كشش جبراني در زبان فارسي در نظرية بهينگي 

بار در زبان فارسي به تحليل اي پرداختيم. نوآوري اين مقاله اين است كه براي نخستينلايه

هاي زبان فارسي پرداخته است. در راستاي اي در بررسي دادهكاربرد نظرية بهينگي لايه

هاي مياني با هم ها در لايهمسئلة تحقيق در اين پژوهش نشان داديم كه ترتيب محدوديت

  ها كه در فرايند درج، با همگوني همراه است و ترتيب محدوديتطوريمتفاوت است، به

  شود، آمده است:صورتي كه آورده ميبه

                      COMPLEX ONSET , MAX Verbal-Stem(V) >>*PREF]Ce[Verbal Stem]سطح ستاك:

 PREF]Ce[Verbal Stem]>>COMPLEX ONSET>>MAX Verbal Stem(V)*   (الف)             سطح واژه: 

    COMPLEX ONSET >>ALIGN-MORPH-R           (ب)                             

همچنين، فرايند درج و ارتقا در پيشوند همراه با پاية فعلي بررسي شد و ترتيب 

  صورتي كه آمده است، حاصل شد:ها بهمحدوديت
:���� ���MAX, DEP >>ONSET                                                                              
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 :��� ���ONSET >> MAX>> DEP                                                                  (���)  

LIC[+high]>> ONSET>> IDENT-IO                                                             (�) 

واژ در حليل كشش جبراني در تحقيق حاضر، فرايندهاي جذب و قلب در مرز دو تكبراي ت

بار در زبان هاي اين مقاله اين است كه براي نخستينواژة مشتق مطرح شد. از ديگر نوآوري

واژ بررسي خوان چاكنايي در مرز دو تكفارسي، فرايند كشش جبراني ناشي از حذف هم

شود، صورتي كه آورده ميند كشش جبراني در واژة مشتق بههاي فرايترتيب محدوديت شد.

  آمده است:
  MAX-µ >> ONSET>>Linearity                            >> S-A[+son]   سطح ستاك: (الف) 

  ONSET >> MAX                                                                >> OCP(ب)            

                                                   MAX-µ >> *LONG-C>>*LONG-V (ج)            

IDENT-IO >> *LONG-C>>*LONG-V                                            :سطح واژه 

منظور اي بهشده در اين تحقيق، كفايت بهينگي لايهبا توجه به فرضيه و پرسش مطرح

دهاي موجود در فرايندهاي مورد تحليل، مشهود است. اگرچه اين نوع نمايش ترتيب رخدا

 تحليل ممكن است اقتصادي نباشد.

  

 ها نوشت  . پي6

1. Lexical Phonology and Morphology 

2. structure preservation 

3. Strict Cyclicity Condition (SCC) 
4. richness the Base 

5. postlexical level 

6. stem 

7. isomorphic 

8. base- driven lexical phonology 

9. E. Selkrik 

10. root level 

11. structralism 
12. harmonic phonology 
13. cognitive phonology 
14. Well-formedness rules 

15. Phrasal Phonology 

16. Phonological Word 
17. Phonological phrase 
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   .زماني استاست كه اين تحليل هم فتنيگ .18
19. LICENSE 

20. R. Walker 

21. vowel raising 

 

22. Weight by position 

23. Attraction 
24. L. Burzio 
25. M. Halle 

-در برخي از لهجه» صبح«اي مانند است كه واژهخوان اين شاهد اعمال فرايند قلب قبل از حذف هم .26

  [sahb]صورت جنوب خراسان و جرقوية اصفهان به هاي فارسي مانند بشرويه در ها و گونه

  شود.تلفظ مي
27. Praat 6.0.28 

خوان ) و با حذف هم115/0خوان چاكنايي برابر با (بدون حذف هم [a]ميانگين زمان كشش  .28

  ) مشاهده شد.128/0چاكنايي (
29. Source Attraction [sonorant] 

  

  . منابع6

  . تهران: سمت.بهينگي ةشناسي نظريواج). 1384خان، محمود (جنبي •

. ن فارسيبهينگي و كاربرد آن در تبيين فرايندهاي واجي زبا ةنظري). 1388جم، بشير ( •

 . دانشگاه تربيت مدرس.شناسي همگانيزبان دكتري ةرسال

 .جستارهاي زباني ».شناختي در زبان فارسيتحليل تيرگي واج«). 1396( ـــــــــــــــــ •

  .27ـ  1). صص 42(پياپي  7 . ش8 د

 -  22صص  .2. ش شناسيزبان. »كشش جبراني در زبان فارسي«). 1372درزي، علي ( •

46.  

اي معيار بر واجي فارسي محاوره ـ بررسي فرايندهاي واژ). 1387، مهتاب (سيرداني •

  . دانشگاه تهران.شناسي همگانيزبان كارشناسي ارشد ة. رسالبهينگي ةنظري ةپاي

تحليل مورايي كشش جبراني واكه در «). 1388صديق زاهدي (نژاد، بتول و محمدعلي •

 .46 -  27صص  .1ش . شناسيهاي زبانپژوهش. »گويش كردي سوراني

بررسي فرايند قلب و اصل مرز اجباري در زبان « ).1392نژاد، بتول و الهه عطايي (علي •
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 - 17صص  .2. ش شناسيزبان هايپژوهش. »خطيشناسي غيراساس واج فارسي بر

36.  

شناسي فعل در كردي: نگاه پيرامون وا«). 1394خان (جنفتاحي، مهدي و محمود بي •

 .182ـ  165). صص 28(پياپي  7. ش 6د  .جستارهاي زباني ».ع گويشيبهينگي به تنو

 تهران: سمت.بنياد. شناسي رويكردهاي قاعدهواج). 1385كرد زعفرانلو كامبوزيا، عاليه ( •

خواني در گويش فرايندهاي واجي هم«). 1392ثباتي ( الهامو  ---------------------  •

 .222 ـ 191). صص 17(پياپي  1. ش 5. د زباني جستارهاي. »كردي كلهري
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Abstract 

Being a descriptive-analytic research in Persian language, the present study 

deals with morphophonological processes to examine the performance of Stratal 

Optimality Theory for the first time.  Stratal OT is a hybrid model of OT in 

which the insights of Lexical Phonology and Morphology are broadly combined 

with parallel OT. Stratal OT posits constraint evaluation at three distinct levels 

or strata: stem, word and phrase level and as such it can show the intermediate 

levels showing the formation of the optimal option. This multi-level variation of 

the original OT model may provide more economical and elegant explanations 

of problems involving opacity, derived environment effects than other Parallel 

OT theories that have been developed to address these issues. 

The data in this research have been collected through databases and written 

phonological resources. This paper studies deletion, insertion and compensatory 

lengthening processes within Stratal OT. The relevant constraints and their 

interactions in each level have been represented through different tablues. The 

results showed that Stratal OT has more explanatory power than Parallel OT to 

explain the mentioned  processes. Interestingly, Constraints at each level follow 

a consistent ranking pattern.  

 
Key words: Stratal Optimality Theory, Compensatory lengthening, 

Intermediate levels, Deletion, Insertion, Persian. 
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